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کمپانی والت‌دیزنی غول سرگرمی‌سازی، رویافروشی و شادی، یکی از اصلی‌ترین ستون‌‌های سینمای آمریکاست. این شرکت که در سال 

۱۹۲۳ توسط والت‎دیزنی و با مشارکت برادرش در قالب یک استودیو کوچک انیمیشن‌سازی تاسیس شد، به‎سرعت توانست توسعه 

پیدا کند و به یکی از بزرگ‌ترین اســـتودیو‌های هالیوود تبدیل شـــد. کمپانی والت‎دیزنی امروز مالک ۱۴ شهربازی، صاحب 73درصد 

سهام نشنال‌جئوگرافیک، تعداد زیادی شبکه تلویزیونی ازجمله ای‌بی‌سی، شبکه دیزنی، ای‌اس‌پی‌ان و ای‌بی‌سی خانوادگی، شبکه 

تلویزیونی فاکس، یک وی‌اودی غول‌‌آسا به نام دیزنی‌پلاس که رقیب جدید نتفلیکس شده و همچنین شرکت‌‌های تابعه و زیرمجموعه‌اش 

مثل مارول اینترتینمنت، مارول استودیو لوکاس فیلم، هولو، میرامکس، فاکس قرن بیستم، استودیو پیکسار و... است. به این ترتیب دیزنی برابر است با ‌بخش اعظم سینمای آمریکا.

به‌علاوه شرکت والت‌دیزنی صاحب »انتشارات کتاب والت‌دیزنی« و »گروه انتشاراتی ای‌بی‌سی«، هشت بنگاه انتشارات کتاب، 17 مجله، شبکه تلویزیونی ای‌بی‌سی با 10 ایستگاه 

تلویزیونی که در پنج بازار برتر جهان مشغول فعالیت هستند، 30 ایستگاه رادیویی در تمام بازار‌های برتر جهانی، 11 کانال کابلی شامل دیزنی، ای‌اس‌پی‌ان )ESPN( )مشترک(، 

ای‌ اند ‌ای )A&E( و کانال تاریخی )History Channel(، 13 کانال پخش بین‌المللی از استرالیا گرفته تا برزیل،هفت واحد تولیدی و ورزشی در اقصی‌نقاط جهان، 17 سایت اینترنتی 

شامل ای‌بی‌سی‌گروپ )ABC group)، ESPN.sportszone ،NFL.com ،NBAZ.com پنج گروه موسیقیایی و موارد متعدد دیگر است.

به بهانه ۶۵ سالگی دیزنی‌لند که بعد از جنگ‌های جهانی مامور ساختن رویای آمریکایی شد

 والت د یزنی  ؛ 
کهنه  سرباز  افت کرده

    نوسانات دلار سرمایه‌گذاران سینما را دلسرد کرده است

غلامرضـا رمضانـی، کارگـردان سـینما در گفت‌وگـو با مهر، درمـورد توقـف تولیدات سـینمایی گفت: »ایـن توقف تولیـد باعث شـده بعد‌ها در اکـران هم دچار 

مشـکل شـویم. ولـی در وضعیت فعلی ‌بخشـی از سـرمایه همه کسـانی کـه مجوز گرفته‌انـد امـا کار نمی‌کنند، دچـار لطمه می‌شـود. بااین‎حال اگـر بخواهند 

کار کننـد هـم برایشـان تبعات خواهد داشـت. در رابطـه با پروژه خـودم هم باید بگویـم اگر وضعیـت کمی تغییر کنـد، شـاید بتوانیم کار را شـروع کنیم.«

ایـن کارگـردان اظهـار کـرد: »بـه یـاد دارم شـخصی بـه طنـز گفتـه بـود مـردم به‎گونـه‎ای از نوسـانات دلار صحبـت می‌کننـد کـه انـگار هـر روز بـا دلار زندگـی 

می‌کننـد. گویـا در جریـان نبـوده کـه در جـزء به جـزء زندگی‌مـان تاثیر نوسـانات دلار دیـده می‌شـود. همه زندگـی ما بـه دلار بسـتگی دارد. برای مثـال وقتی 

مـن بخواهـم دوربیـن یا هـاردی بخـرم قیمـت آنهـا متاثـر از قیمت دلار اسـت کـه افزایـش پیدا کرده اسـت.«

رمضانـی در پایـان اظهـار کـرد: »ایـن روز‌هـا قیمـت همه‎چیـز چندبرابـر شـده اسـت بـه جـز دسـتمزد نیـروی انسـانی سـینما. بیـکاری فعلـی به ایـن موضوع 

ضریـب هـم داده اسـت. بـرای مثـال حـالا می‌شـود بـا نصـف قیمـت یـک نیـرو را بـه‎کار گرفـت، چـون کسـی کار نمی‌کنـد و اگـر کسـی بخواهـد پـروژ‌ه‌ای را 

آغـاز کنـد تعیین‌کننـده دسـتمزد می‌شـود. به‎راحتـی بـه افـراد می‌گوینـد حاضر بـه کار بـا ایـن قیمت‌‌هـا نیسـتند. نیـروی کار در چنیـن شـرایطی نمی‌تواند 

تعیین‌تکلیـف کنـد.«

    پیشنهاد رهبر انقلاب برای خواندن سفرنامه حج

فارس نوشت: »کتاب »یار کجاست«، نوشته رحیم مخدومی و نشر انتشارات رسول آفتاب، کتابی است که توجه مقام معظم رهبری را جلب کرد، به‎نحوی که ایشان 

درخصوص کتاب مذکور هم سخنانی را ایراد فرمود و هم تقریظی زیبا برای آن نوشت. مقام معظم رهبری در دیدار نویسندگان حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی 

در تاریخ ۱۳۷۷/۳/۲ فرمودند: »انصافا شـــما ســـفرنامه‌‌های حج خیلی خوبی را منتشر کرده‌اید. شما هرچه سفرنامه حج منتشر کرده‌اید، من خوانده‌ام. یعنی یکی 

از دلخوشی‌‌های من در فصل حج، خواندن سفرنامه حج است. نوشته ایشان )رحیم مخدومی( را هم خواندم. بسیار خوب نوشته است. من تقریظ قشنگی هم در 

پشـــت آن، برای ایشـــان نوشـــتم. اتفاقا همین چند روز قبل از این، تصادفا چشمم به آن افتاد ... انسان لذت می‌برد وقتی می‌بیند که چنین استعداد‌هایی هست، 

به این خوبی دارد می‌نویســـد؛ زبان قوی، خیال خوب، تصویر قشـــنگ و جابه‌جا نکته‌‌های ظریف طنزگونه خوب. به اینها باید اهمیت داد.« و اما تقریظی که مقام 

معظم رهبری به آن اشـــاره می‌فرمایند: »بار دیگر موســـم حج شد و وقت انس و معاشقه من با سفرنامه‌‌های حج، دودکبابی به ضرورت، با مصداقی از »وصف‌العیش، 

نصف‌العیش«؛ و »ماشـــاءالله کان.« اما بی‌شـــک این یکی از بهترین سفرنامه‌‌های حج اســـت که من خوانده‌ام. اگر نگویم بهترین؛ لطیف، پرنکته، ژرف‌نگر، با روح، 

موعظه‌آمیز، گویا و همراه با هنرمندی‌های ادیبانه و نگارش؛ ازقبیل زیبایی قلم، همراهی طنز، اشتمال بر تصویر، آمیختگی به خیال؛ بعضی جا‌ها از این جهت مثل 

شعر است... خلاصه اینکه، نوشته زیبا و شیرینی است... مرا دو، سه روزی در هنگام بیداری‌های کوتاه پیش از خواب، مست و دلاویز خود ساخت. «

    کرونا به فیلم نولان هم رحم نکرد

به گزارش مهر و به نقل از ورایتی، کمپانی وارنر برادرز فیلم »تنت« نولان را از تقویم اکرانش حذف کرد. با حذف »تنت« از فهرست اکران، یک حفره بزرگ در صنعت 

اکران ســـینما‌های جهان ایجاد می‌شـــود، آن هم در شرایطی که سینما‌ها انتظار داشتند با شروع به‌کار مجدد در اواخر تابستان بتوانند با نمایش این فیلم علمی-

تخیلی مردم را به سینما‌ها بکشانند.درحالی‌که هنوز این اطمینان وجود ندارد که چه زمانی سینما‌های جهان می‌توانند با اطمینان از تامین سلامت مردم دوباره 

کار خود را از سر بگیرند، این تصمیم مشکلاتی برای هالیوود که قصد دارد سینما رفتن را دوباره احیا کند، ایجاد می‌کند.»تنت« به‌صورت برنامه‌ریزی‎شده قرار بود 

۱۷ جولای )۲۷ تیر( راهی سینما‌ها شود، اما بعد اکرانش عقب افتاد و به ۳۱ جولای منتقل شد و بعد دوباره تا ۱۲ آگوست )۲۲ مرداد( نمایش آن به تعویق افتاد. 

حالا اما دیگر اصلا معلوم نیســـت که این فیلم چه زمانی می‌تواند در ســـالن‌‌های ســـینما به مخاطبانش خوشامد بگوید، هرچند استودیو برادران وارنر گفته انتظار 

دارد بلافاصله تاریخ اکران جدید این فیلم را اعلام کند.توبی امریک، مدیر کمپانی برادران وارنر با صدور اطلاعیه‌ای گفته است: »ما تاریخ اکران جدید فیلم »تنت«؛ 

فیلم به تمامی اوریجینال و درگیرکننده کریســـتوفر نولان را بلافاصله اعلام می‌کنیم.« وی افزوده اســـت: »هدف ما در این روند این است که اطمینان داشته باشیم 

بالاترین تاثیر و موفقیت را برای فیلم‌هایمان تامین کرده‌ایم و درعین‎حال آماده هستیم تا در زمانی که سینما‌ها می‌توانند با نهایت امنیت میزبان مخاطبان شوند، 

از همکاران سینمادار خود حمایت کنیم.«

    مرمت خانه استاد شهریار، ضرورت یا یک اقدام تبلیغی

خانه تاریخی استاد شهریار مرمت می‌شود، این خبر چند روز پیش اعلام شد که ذیل آن آمده است: »خانه تاریخی استاد شهریار با همکاری سازمان گردشگری 

و شـــهرداری منطقه هشـــت تبریز مرمت می‌شود. این خانه سال ۶۷ پس از درگذشت استاد شـــهریار توسط شهرداری خریداری شد. مساحت این خانه ۲۴۱ 

متر و دوطبقه است که به سبک معماری پهلوی دوم ساخته شده است. براساس این گزارش، خانه در ‌بخش زیرزمین سه اتاق و یک حوض و در طبقه اول سه 

اتاق و یک آشپزخانه دارد که با پلاک ثبتی ۲۲۷۲۹ در فهرست آثار ملی ثبت شده است.« درباره مرمت این خانه با علی‌اصغر شعردوست، رئیس هیات‌امنای 

خانه موزه اســـتاد شـــهریار درباره ورود شـــهرداری به مرمت خانه استاد شهریار گفت‌وگو کردیم که وی گفت: »این ملک برای شهرداری است، برای همین است 

که آنها وارد عمل شـــده‌اند ولی باید کارشناسان سازمان میراث فرهنگی وارد میدان شوند.« 

وی ادامه داد: »این خانه هم‌‌اکنون نیاز به مرمت ندارد بلکه نیاز اکنون این خانه ارزشـــمند »استحکام‌بخشـــی« اســـت، روز گذشـــته در همین راستا نامه‌ای به 

آقای اکبرنژاد، رئیس کمیته فرهنگی اجتماعی شـــورای شـــهر تبریز نوشتم پیرامون کار‌هایی که باید انجام شود.« شعردوست اضافه کرد: »طی مصوبه‌ای قرار 

بود خانه‌‌های مجاور خریداری شود اما اجرایی نشد.« وی در پایان ادامه داد: »در آستانه سالگرد شهریار هستیم و به نظر می‌رسد این امور جنبه تبلیغی دارد. 

)بیست‎وهفتم شهریور، سالروز درگذشت شهریار است.(« 

  چارسو

میلاد جلیل‌زاده
روزنامه‌نگار

 کمپانی والت‎دیزنی؛ محصول پروپاگاندای جنگ‎جهانی اول

 و مسئول پروپاگاندا در جنگ‎جهانی دوم

کارخانه رویاسازی گردن افراشته در قبال نازی‌ها و سر فرود آمده در برابر چینی‌ها

والت‎دیزنـی شـخصیتی اسـت کـه جامعـه سـینمایی آمریکا 

پـس از دیویـد وارک‌گریفیـث بـه او میـدان وسـیعی بـرای 

فعالیـت داد. گریفیـث را کـه یکـی از موثرتریـن افـراد در 

تکویـن هنـر سـینما بـود، خیلی‌‌هـا به‎خوبی می‌شناسـند. 

او تعـدادی از اولیـن فیلم‌‌هـای بلنـد تاریـخ سـینما را کـه با 

بودجه‌‌هـای عظیـم و در مـدت زمانـی طولانی‌تـر سـاخته 

می‌شـدند، کارگردانـی کـرد. چیـزی که به گریفیـث اجازه داد تـا بتواند ایده‌‌های 

جاه‌طلبانه‌اش را تحقق ببخشد، به‎وجودآمدن شرایط ملتهب سیاسی-نظامی در جهان و آماده 

شـدن آمریـکا بـرای حضـور در جنگ‎جهانـی اول بـود. بـا پایـان جنـگ، دوران افـول دی.دبیلو.

گریفیـث هـم فرارسـید. پایـان جنـگ در سـینمای آمریـکا یـک تحول اساسـی به‌همراه داشـت و 

جایگزیـن انحصـاری افـرادی مثـل ادیسـون و گریفیث در عالم سـینما، از آن به‌بعد اشـراف یهود 

مهاجـری شـدند کـه اغلـب از دهکده‌‌هـای یهودی‌نشـین اروپـای شـرقی بـه آمریـکا مهاجـرت 

کردنـد و از تجـارت انـواع و اقسـام پوسـت، المـاس، مشـروبات الکلـی و... بـه تصویـر متحـرک و 

سـینما رسـیده بودنـد و حـالا کمپانی‌‌هـای خـود را در نیویـورک برپـا می‌کردنـد. سـال 1918، 

در همـان روز‌هـای جنگـی کـه گریفیـث بـا اسـتفاده از شـرایط جنگـی آمریـکا، فیلم‌‌هایـی با تم 

نژادپرسـتانه و متعصبانـه می‌سـاخت، یـک جـوان نقـاش کـه کارتون‌‌هـای تبلیغاتی می‌کشـید، 

شناسـنامه‌اش را دسـتکاری می‌کـرد تـا سـنش بالاتـر بـرود و بتوانـد در جنگ‎جهانـی اول بـرای 

آمریـکا بجنگـد. ایـن جـوان نامـش والت‎دیزنـی بـود. جنـگ اول تمـام شـد و گریفیـث کم‌کـم به 

حاشـیه رفـت و درعـوض این‎بـار والت‎دیزنـی بـود کـه داشـت بـه اوج شـهرت و اعتبـار می‌رسـید. 

سـینمای آمریـکا را بـا تمـام جلـوه و عظمتش، متعصب‌ترین افراد نسـبت به سیاسـت‌‌های کلان 

ایـن کشـور پایـه گذاشـتند و پیـش بردنـد. بعـد از گریفیـث، والت‎دیزنـی تاثیرگذارتریـن فـرد در 

ایـن زمینـه بـود. البتـه در جبهـه مقابـل هـم شـاخص‌ترین افـرادی کـه روی تکویـن دسـتور زبان 

سـینمای جهان تاثیرگذار بودند، از میان وفاداران به ‌ایدئولوژی کمونیسـم بودند. پودوفکین و 

آیزنشـتاین نمونه‌‌های شـاخص این قضیه هسـتند. به‎طور کل، دسـتور زبان سینما را فیلمسازان 

معتقد به دو ایدئولوژی در دو بلوک شـرق و غرب سـاختار 

بخشـیدند و نقـش شـاخص والت‎دیزنـی ایـن بـود کـه 

تبلیغات و تاثیرگذاری ایدئولوژیک را به‎شـدت با سـرگرمی 

درآمیخـت. او خالـق و پـدر »پروپاگانـدای شـاد« در عالـم 

هنـر اسـت، وقتـی گریفیـث کم‌کـم از دور خـارج می‌شـد و 

در سـال ۱۹۴8 در غربت و انزوا جان می‌سـپرد. آیزنشـتاین 

هـم پـس از دور‌ه‌ای کـه بهترین ایده‌‌ها را به سـینمای جهان 

هدیـه داده بـود، توسـط رژیـم اسـتالین مـورد شـک و سـوءظن قـرار ‌گرفـت و در همان سـالی که 

عمـرش پایـان ‌یافـت، والت‎دیزنـی بـه سـینما آمد تـا پروپاگاندا را بـا مایه‌‌های همه‌فهم سـرگرمی 

ترکیـب کنـد. او از سـال ۱۹۴۰ تـا پایـان عمـرش در سـال ۱۹۶6، یـک مخبـر و جاسـوس بـرای 

اف‎بـی‌آی بـود و در جنگ‎جهانـی دوم تمام‌قـد به خدمت ارتش آمریکا درآمد. سـینمای شـوروی 

ابتـدا به‎شـکل افراطـی سـویه‌‌های روشـنفکری پیـدا ‌کـرد و در دورانـی کـه اوج کار والت‎دیزنـی 

محسـوب می‌شـد، اسـتالین فضایـی بـه وجود آورد کـه طلیعه‌‌های نبوغ هنری برآمـده از انقلاب 

اکتبـر روسـیه را دچـار خفقـان می‌کـرد. بااین‌حـال دیزنـی و سـایر غول‌‌هـای سرگرمی‌سـازی 

سـینمای آمریـکا، حـالا یـک رقیـب قـدر دیگـر داشـتند؛ آلمـان نـازی. هیتلـر به‎طـور مسـتقیم 

سرگرمی‌سـازی را نشـانه گرفتـه بـود و می‌خواسـت چیـزی شـبیه هالیـوود علـم کنـد. او اتفاقـا 

داشـت خـوب پیـش می‌رفـت و اگـر در میـدان نبـرد نظامـی قافیـه را نمی‌باخـت، ای‌بسـا در این 

میـدان می‌توانسـت پیـروز شـود. به‎هرحـال ‌بخش قابل‎توجهـی از اعتبار والت‎دیزنـی و کمپانی 

او در سـاختار ایالات‎متحـده، بـه همـاوردی‌اش بـا هیتلـر و وزیـر تبلیغـات او گوبلـز و به‎طـور کل 

آلمـان و سـینمای آلمـان برمی‌گشـت. او به‎خاطـر نقشـی کـه در ایـن جنـگ ایفـا کرد، توانسـت 

مـدال نامرئـی افتخـار را دریافـت کنـد؛ کمپانـی والت‎دیزنی یک فیلم بلند تبلیغاتی به سـفارش 

ارتـش آمریـکا بـا نـام »پیـروزی از طریـق نیروی هوایی« سـاخت و این فیلم در سـال 1943 جایزه 

اسـکار را دریافـت کـرد. ایـن جایـزه شـبیه نوبـل ادبیات برای کتـاب خاطرات وینسـتون چرچیل 

بـود کـه به‎دلیلـی جـز نقش‎آفرینـی‌اش در جنگ‎جهانـی دوم بـه او تعلـق نگرفـت.

اگرچـه کمپانـی دیزنـی در شـاخه‌های مختلفـی فعالیـت می‌کنـد، اما درهیچ‌چیز به حـد و‌اندازه 

انیمیشـن‌هایش معـروف نیسـت. اساسـا ایـن کمپانـی بـا تمرکـز روی تولیـد انیمیشـن بـود کـه 

به‌وجـود آمـد و کارش را ادامـه داد. انیمیشـن‌های والت‌دیزنـی جذابیت‌هـای شـاد، رویایـی و 

احسـاس‌برانگیزی دارنـد. دیزنـی یکـی از مکاتـب مهـم انیمیشـن در دنیاسـت، امـا مکتب‌هـای 

شـاخص دیگـری ازجملـه »زاگـرب« در یوگسالوی یـا »مانـگا« در ژاپـن رقبـای قابل‌توجهـی برای 

آن به‌حسـاب می‌آینـد. در کارهـای والت‌دیزنـی، طرح‌هـا همـه دایـره‌وار و پـر از قـوس هسـتند. 

به‌عبارتـی تـا حـد امـکان در طراحـی صحنـه و شـخصیت‌ها سـعی شـده کـه نقش‌هـا گوشـه‌دار 

نباشـند؛ درسـت برعکس مکتب زاگرب. یک تسـت روانشناسـی هست که جلوی افراد چهار طرح 

دایـره، مربـع، مثلـث و مسـتطیل را قـرار می‌دهنـد و می‌خواهند با این شـکل‌ها نقاشـی بکشـند. 

کسـانی کـه از دایـره بیشـتر در نقاشی‌شـان اسـتفاده کرده‌انـد، افـرادی احساسـی به‌حسـاب 

می‌آینـد و تاکیـد والت‌دیزنـی روی دایـره، از جهـت برانگیختـن احسـاس و رویاسـت. رنگ‌هـای 

ی  رهـا کا یگـر  د خصوصیـت  د  شـا

برتـون  تیـم  هسـتند.  والت‌دیزنـی 

در ابتـدای کارش از والـت دیزنـی 

اخـراج شـده بـود، چـون فضاهـای 

تاریـک بـه سـبک اکسپرسیونیسـتی 

را می‌پسـندید. »عـروس مـردگان« 

نمونـه‌ای از ایـن کارهاسـت کـه به‌رغم 

قـرار گرفتـن طراحـی مـدور آن در 

سـبک والت‌دیزنـی، به‌لحـاظ رنـگ و 

نـور بـا آن تضـاد داشـت. در کارهـای 

دیزنـی رنگ‌هـا با هـم‌ مرزهایشـان را 

می‌سـازند و خطی بین آنها به‌چشم 

نمی‌خـورد. ایـن دقیقـا برخالف 

ی  نیمیشـن‌ها ا و  نـگا  ما مکتـب 

ژاپنـی اسـت کـه خطـوط به‌طـور 

به‌چشـم می‌آینـد.  مشـخص 

در دیزنـی حرکـت مهم‌تـر از 

نقاشـی اسـت، یعنـی طراحی 

حرکت‌هـا و طـرز کش‌وقـوس آمـدن آبجکت‌هـا اهمیـت اصلـی را دارنـد. در‌حالی‌کـه فریم‌به‌فریم 

انیمیشـن‌های بعضـی مکاتـب دیگر، در مقایسـه بـا کارهای دیزنی به تابلوهای حرفه‌ای نقاشـی 

شـباهت دارنـد. در دیزنـی به‌طـور کلاسـیک مرگ وجود نـدارد و کاراکترها هیچ‌وقـت نمی‌میرند. 

چشـم و معصومیـت آن، عنصـر مهـم دیـگری در کارهـای دیزنـی اسـت، حتـی شـرورهای دیزنی 

هـم چشـمانی ابلـه دارنـد کـه به‌عبارتـی شـرارت آنهـا را از حالت خصمانـه به‌حالتـی طبیعی کاهش 

می‌دهـد و به‌طـور کلـی حجـم بـدی و تلخـی دنیـا را می‌کاهـد. دیزنی سـلطان فردگرایـی، نه‌تنها در 

انیمیشـن، بلکه در تمام سـینمای دنیاسـت. مصرف کنترل‌شـده بعضی از محصولات دیزنی ممکن 

اسـت اراده و اعتمادبه‌نفـس مخاطـب را بـالا ببـرد. امـا غرق‌شـدن در ایـن دنیا، او را تنهـا و خودخواه 

بـار خواهـد آورد. خصوصیـات دیگـر دیزنـی اشـرافیت و کاخ‌سـازی در ذهـن مخاطبـان، به‌خصوص 

کـودکان اسـت. اگرچـه کمپانـی والت‌دیزنـی در تمـام دنیا شـبکه پخش گسـترده‌ای دارد و به غیر از 

انیمیشن فیلم‌های سینمایی هم تولید می‌کند، اما در تلویزیون پیشروی دیزنی توسط دولت‌های 

مختلـف در کشـورهای مختلـف کنترل 

شـده اسـت. به‌عبارتـی به‌دلیل اهمیت 

تربیـت کـودکان، دولت‌هـا فیلترهـای 

هوشـمندی دربرابـر محصـولات کودک 

قـرار داده‌انـد کـه بسـیاری از کارهـای 

دیزنـی از آنهـا عبـور نمی‌کننـد. ایـن 

ئل  مسـا نمایـش  رمـورد  د خصوصـا 

جنسـی در کارهایی که مخاطب اصلی 

آنهـا کـودک اسـت، بارهـا بـا نقدهـای 

جـدی مواجـه شـده اسـت. بـه همیـن 

دلیل اگر والت‌دیزنی در سـطح جهانی 

سـلطان پرده‌هـای سـینما باشـد، در 

جعبـه جـادو چنیـن جایگاهـی نـدارد؛ 

هرچنـد انیمیشـن آمریـکا به‌هرحال در 

تلویزیون‌هـای تمـام دنیـا هـم کارهـای 

پرمخاطبـی داشـته و »میکـی مـاوس« 

یـا »تـام و جـری« نمونه‌هـای شـاخص 

آن هسـتند. 

همزمان با جنگ جهانی اول، پاندمی عالم‌گیر آنفلوآنزای اسپانیایی، جهان را در خود فروبرد. این یک بیماری 

نسل‌افکن بود که باعث مرگ ۵۰ میلیون نفر شد، درحالی‌که جنگ جهانی اول ۴۰ میلیون نفر را کشت. تاثیر 

پاندمی آنفلوآنزا روی سینما، جمع شدن استودیوهای کوچک و ادغام آنها در استودیوهای بزرگ یا انحلال‌شان 

بود. عبارت مگاهالیوود از همین‌جا به‌وجود آمد. یهودی‌ها هم از همین‌جا به بعد بود که کم‌کم وارد هالیوود 

شدند؛ هرچند ورود آنها رابطه مستقیمی با آن بیماری عالم‌گیر نداشت و متاثر از جنگ جهانی اول بود. در 

این شرایط بود که والت دیزنی شرکتش را تاسیس کرد و گسترش داد. او از ابتدا با یهودی‌ها پیوند برقرار کرد و 

به‌ این ترتیب مسیر برای گسترش فعالیت‌هایش هموارتر شد. 

شخصیت میکی‌ماوس اولین سکوی پرتاپ والت دیزنی بود و هنوز جزء مشهورترین شخصیت‌های کارتونی دیزنی 

است. این کاراکتر کارتونی که برای اولین‌بار در 18 نوامبر 1928 معرفی شد و به‌زودی توانست تبدیل به ستاره 

بیش از 120 کارتون مختلف شود، نمادی از همان یهودی سرگردان و بی‌کس اروپایی است که حالا تعدادی‌از 

آنها صاحبان سهام در استودیوهای هالیوود شده‌اند. میکی مدام از سوی رقیبان قوی‌‌تر تهدید می‌شود، ولی 

صرفا با اتکا به زیرکی و چالاکی خودش بر تمامی دشمنان فائق می‌آید. پس از آن هم تداوم این شخصیت 

کارتونی را در انیمیشن »تام و جری« می‌شد مشاهده کرد؛ موشی بدجنس و فریبکار که با تکیه بر شیطنت‌ها 

و ناجوانمردی‌هایش به‌طرز اعجاب‌آوری همیشه بر گربه‌ای نادان و احمق پیروز می‌شود و درعین‌حال مخاطب 

باید طرفدار این موش باشد و دوستش بدارد. این قبیل آثار در دادن حس اعتمادبه‌نفس به مخاطبان یهودی 

که دقیقا مفهوم سمبل موش را می‌فهمیدند خیلی موثر بود، چون در آلمان نازی و همچنین سایر مناطق اروپا 

یهودیان را با القابی مثل موش کثیف مورد خطاب قرار می‌دادند. پیوند یهودی‌ها با شرکت والت دیزنی حتی پس 

از مرگ موسس آن ادامه داشت و همچنان 

ادامه دارد. پس از مرگ والت دیزنی در 

سال 1966 و افول تدریجی کمپانی او، 

بالاخره در سال 1984، یک یهودی 

به نام مایکل ایزنر ریاست شرکت 

دیزنی را برعهده گرفت و بلافاصله 

هم‌کیشان خود را وارد شرکت کرد. 

منتقد  د  و مد مایکل 

سینمایی در این‌باره 

می‌نویسد که »به‌زودی 

یهودیان سراسر دیزنی 

را دربرگرفتند.« تحت 

مدیریت جدید، فروش و سود شرکت دیزنی افزایشی ناگهانی پیدا کرد و این شرکت که مجددا احیا شده بود، 

بار دیگر به قله جهانی صنعت سرگرمی بازگشت. 

البته پیوند بین والت دیزنی و یهودی‌ها فقط تجاری نیست و تم مضمونی و محتوایی هم دارد. اگر گریفیث 

با سیاه‌پوستان دشمنی داشت و این را ریشه‌گرفته از اصالت جنوبی او ارزیابی می‌کردند یا اگر جان فورد در 

وسترن‌هایش با سرخ‌پوست‌ها دشمنی می‌کرد، کمپانی والت دیزنی دشمن عرب‌ها بود، درحالی‌که اعراب 

هیچ‌وقت و به هیچ‌وجه مشکل جامعه آمریکا نبوده‌اند و این تنها می‌توانست به دعوای اعراب و عبری‌ها ربط 

داشته باشد. والت دیزنی سال‌های‌سال توانست با موفقیت‌های فراوان جلو بیاید و هر از چند گاهی یک فعالیت 

سودبخش دیگر را به دایره فعالیت‌هایش اضافه کند، حتی در بحرانی که به‌لحاظ تعداد مخاطب برای سینمای 

آمریکا به‌وجود آمد و باعث شد به سینمای کودک به‌عنوان چاره‌ای برای این موضوع فکر شود، این کمپانی 

والت دیزنی بود که مامور اصلی برای نجات هالیوود شد، اما سال‌های اخیر برای این کمپانی غول‌آسا چندان 

خوش‌یمن نبود و تا سال‌ها سایه سنگینش بر دیگر آثار سینمای آمریکا ادامه دارد. 

سال گذشته مارتین اسکورسیزی آثار کمپانی مارول را که جزء زیرشاخه‌های دیزنی است شهربازی خواند و از 

فرانسیس فورد کاپولا که مثل خود او یکی از اعضای گروه »پسران بد هالیوود« بود، تا کن لوچ که فیلمسازی 

هنری و چپ‌گراست، همدلی و تایید بسیاری از فیلمسازان دنیا را پشت سر خودش داشت. 

از طرف دیگر اگر دیزنی توانست به‌دلیل حذف آلمان نازی از صفحه شطرنج نظامی بر آن رقیب خارجی یعنی 

سینمای آلمان پیروز شود، این‌بار با حریف دیگری مواجه شده که اصلا زمین بازی‌اش نظامی نیست و سرنوشت 

آن هرچه باشد، سرنوشت دولت نازی‌ها نخواهد بود. سینمای چین با دو لبه بازار مخاطبان داخلی‌اش از یک‌سو 

و تولیدات سرگرمی‌سازش از سوی دیگر به هالیوود و به‌طور خاص کمپانی دیزنی حمله‌ای گاز انبری کرده 

است. اتفاقا همزمان با ایام سالگرد تاسیس والت دیزنی بود که دادستان کل آمریکا کمپانی والت دیزنی را 

تهدید کرد اگر به تعظیم دربرابر چینی‌ها ادامه بدهید، رفاه آینده‌تان را به‌خطر می‌اندازید. ویلیام بار در انتقاد 

شدیداللحنی نسبت به شرکت والت دیزنی و دیگر استودیوهای هالیوودی گفت که »آنها به حزب کمونیست 

چین سر تعظیم فرود آورده‌اند.« او در یک سخنرانی گفت: »دیزنی در ابتدا علیه فشار چین مبنی‌بر نساختن 

فیلم سال۱۹۹۷ »کوندون« راجع‌به دالایی لاما و ضمیمه شدن تبت توسط چین مقاومت کرده بود، اما بعد 

تسلیم شد. آن لحظه شجاعانه دوام زیادی نداشت؛ چین نمایش فیلم‌های دیزنی در بازار داخلی‌اش را ممنوع 

کرده بود که همین باعث شد این شرکت برای ساختن فیلم دالایی لاما معذرت‌خواهی کند. در ادامه مدیریت 

دیزنی با مسئولان چینی لابی کرد تا بتواند یک دیزنی‌لند در شانگهای بسازد و به مسئولان چینی اجازه دادند 

نقشی در اداره پارک داشته باشند.« ویلیام بار ادامه می‌دهد: »اگر دیزنی و دیگر شرکت‌ها به تعظیم مقابل چین 

ادامه بدهند، هم رقابت‌پذیری و رفاه خود در آینده و هم نظم لیبرال کلاسیکی را که به آنها اجازه رشد داده بود، 

به‌خطر می‌اندازند.« آنچه از ویلیام بار می‌شنویم، یک موضع کلاسیک و محافظه‌کارانه است که دیزنی را مورد 

نقد شدید قرار می‌دهد. جایگاه دیزنی به و‌اقع تغییراتی داشته که حالا درمعرض چنین نقدی قرار می‌گیرد. 

روزگاری کمپانی دیزنی بود که از چنین موضعی نسبت به مسائل مختلف نگاه می‌کرد. این تغییر جایگاه 

فقط مختص این کمپانی با چین نمی‌شود؛ کمپانی والت دیزنی که روزگاری با موضعی سخت وطن‌پرستانه 

و به‌عبارتی از یک موضع جمهوری‌خواهی، هرچند با لحنی شاد و عامه‌پسند صحبت می‌کرد، حالا در دام مد 

زمانه افتاده و از چیزهایی مثل همجنس‌بازی دفاع می‌کند تا در موجی که به‌بهانه مبارزه با فاشیسم به‌راه افتاده، 

سهمی داشته باشد. روزگاری مبارزه با فاشیسم البته به سبک آمریکایی آن، مدعی ارزش‌هایی مثل خانواده 

و مذهب بود و والت دیزنی در این زمینه‌ها جزء سرآمدان راه به‌حساب می‌آمد، حالا اما وضع فرق کرده است. 

والت‌ دیزنی مطابق آنچه مجمع خانواده آمریکایی )American Family Association( می‌گوید، تبدیل به یکی 

از ترویج‌دهندگان اصلی نوع زندگانی همجنس‌بازانه و همچنین برنامه‌های سیاسی و اجتماعی همجنس‌بازانه 

در آمریکای امروز شده است. مایکل ایزنر، مدیر یهودی کمپانی دیزنی یکی از اعضای هیات‌مدیره حامیان 

هالیوود یک سازمان پرنفوذ است که از مهم‌ترین ترویج‌دهندگان همجنس‌بازی در آمریکا به‌حساب می‌آید. 

در پارک دیزنی‌لند هم که اصولا مکانی برای تفریح خانواده‌ها و کودکان است، هر سال مراسم جشن و تجمع 

همجنس‌بازان برگزار می‌شود. در مراسمی که در ژوئن 1996 برگزار شد، شرکت دیزنی اجازه داد دست‌اندرکاران 

همجنس‌باز این جشن، میکی‌ماوس و دونالد داک را به‌صورت عاشقان همجنس‌باز مرد به‌تصویر بکشند. 

همین‌طور اجازه داد مینی‌ماوس و دیزی‌داک به‌عنوان عاشقان همجنس‌باز دختر به‌تصویر کشیده شوند. 

چنین چیزهایی نشانه‌هایی قابل‌توجه و برجسته از شیفت گفتمانی کمپانی دیزنی از لیبرالیسم کلاسیک به 

نئولیبرالیسم هستند. اگر کسی بخواهد نمودهای هنری و فرهنگی لیبرالیسم و نئولیبرالیسم را به‌طور مشخص 

بررسی کند، می‌تواند به شیب درونمایه‌ها و مضامین زیرساختی در کمپانی دیزنی طی این سال‌ها توجه 

دقیقی کند. اما دوران جدید والت دیزنی چشم‌انداز امیدوارکننده‌ای برای آینده‌اش ندارد. این داده‌ها 

درکنار هم به ما چه می‌گویند و از آنها چه نتیجه‌ای باید گرفت؟

آیا این کمپانی سقوط خواهد کرد؟ لااقل در این مقطع زمانی هر پاسخ قطعی و مطمئنی که به این 

پرسش داده شود، نشان‌دهنده آشنا نبودن گوینده‌اش به جزئیات و پیچیدگی موضوع است. آیا 

دیزنی تغییر مسیر خواهد داد؟ از این هم نمی‌شود مطمئن بود، اما به‌هرحال تا به اینجای کار قوی‌ترین 

احتمال همین است. هرچه نباشد تا همین‌جای کار به‌قول آن دادستان اعظم آمریکایی، تعظیم 

دیزنی دربرابر چینی‌ها را دیده‌ایم و ممکن است اتفاقات دیگری هم به همین ترتیب در ادامه رقم 

بخورند. آخرین کسری درآمد این شرکت در سال 2009-2008 بود که ایالات متحده آخرین رکود 

اقتصادی خود را متحمل شد. در سال 2020 بلومبرگ با انتشار گزارشی اعلام کرد که شانس 

ایجاد یک رکود اقتصادی در کمپانی دیزنی صددرصد است و شاید به همین دلیل است که 

دربرابر چینی‌ها تعظیم می‌کند. 

دیزنی‌لند: از آرمان‌شهر تا ویران‌شهر
امروز، سرزمین رویا‌های والت‎دیزنی، کسی که از او با عنوان 

رویاساز آمریکایی‌‌ها یاد می‌کنند، 65 ساله می‌شود. سرزمینی 

که نه با دنیای واقعی زمانه خود، که با دنیای واقعی دوران 

کنونی نیز سنخیتی ندارد، دنیایی که قرار بود طبق کارخانه 

رویاسازی والت‎دیزنی جای بهتری باشد. آدم‌هایش شادتر 

باشند و شرور‌های بدطینت با تلاش آدم‎خوب‌‌ها نابود شوند یا حداقل سر عقل بیایند و از شرارت دست 

بردارند؛ اما این روز‌ها گویا در دل شرارت بین‌المللی، 65 سالگی پیربانوی رویایی دیزنی به 

یکی از همان رویا‌های دست‌نیافتنی انیمیشن‌‌ها بدل شده است. دنیای امروز بیشتر از 

آنکه شبیه انیمیشن‌‌های افسانه پریان دیزنی باشد، به دنیای پر از آشفتگی و کابوس 

لونی‎تونز– رقیب دیزنی در کمپانی برادران وارنر– به سرکردگی باگزبانی می‌ماند. شاید 

از همین‌رو است که چیزی به‎نام لونی‌‌تونزلند نداریم؛ چون باید پادآرمانشهری باشد 

سوخته در حماقت شخصیت‌هایش.

بااین‎حال، چه خوش‎مان بیاید و چه نیاید در این 6دهه و نیم فعالیت دیزنی‌لند 

نقش پررنگی در فرهنگ آمریکایی داشته است. پارکی که در 17 جولای سال 

1955 با حضور سیاستمداران گشایش یافت، با حضور میکی و مینی یا السا 

و آنا به دنیای مهمی تبدیل شد؛ اما چرا؟ جایی که قرار بود بساط سرگرمی 

آمریکایی‌‌ها باشد، حالا جایی است برای تجارت و تغییرات فرهنگی. 

مارتی آیزنر، رئیس سابق دیزنی، یک‌بار در اشاره به دیزنی‌لند از عبارت 

»خلبان ما« استفاده کرده بود، یعنی قرار بود پارک راهنمایی برای 

تصمیماتی باشد که توسط شرکت والت‎دیزنی گرفته می‌شد. 

مارک اسکلار، مدیر سابق‌ بخش تصور کردن والت‎دیزنی می‌گوید: 

»دیزنی‌لند، فارغ از هر آنچه دیزنی در سراسر جهان به دست آورد، 

جایی است که قلب دیزنی است.« هنگامی که دیزنی‌لند گشایش 

یافت، آنچه تحلیلگران صنعت از آن یاد می‌کردند عبارت »تغییردهنده 

بازی« بود. از دید آنان چیزی به غایت تازه، آنچنان رادیکال و پیشرو پیش‌رویشان 

قرار گرفته بود که تاثیر ماندگاری بر بسیاری از جوانب زندگی آمریکایی‌‌ها 

می‌گذاشت. حالا پس از 6دهه گشایش دروازه‌‌های دیزنی‌لند، بسیاری بر این 

باورند دیزنی‌لند »شادترین مکان روی زمین« است. دیزنی‌لند در آمریکا محل پیدایش »اولین‌ها« است. دیزنی‌لند 

اولین پارک موضوعی جهان بود که به‌طرز چشمگیری باعث رونق کارناوال‌‌ها و پارک‌‌های تفریحی ارزان‌قیمت 

تابستانی شد. دیزنی‌لند صاحب اولین ترن هوایی جهان است. دیزنی‌لند مکان پیدایش نخستین سیستم 

مونوریل جهان است. دیزنی‌لند جایی است که اولین جاذبه‌‌های صوتی و انیمیشنی 

الکترونیکی جهان در آن آغاز به‎کار کرد. دیزنی‌لند اولین مرکز خرید سرپوشیده جهان 

یا همان Shopping Mallای است که در آن خریداران می‌توانستند بدون بیرون زدن 

از فروشگاه به مقصد فروشگاه دیگر و پیاده‌روی در فضا‌های باز، از خرید مغازه‌‌های کنار هم در فضایی بسته 

لذت ببرند و در کنارش رستوران بروند و درصورت هوس فیلم دیدن، روی صندلی‌‌های سینما لم دهند.

خطوط مارپیچ ترن‌‌های هوایی که این روز‌ها در فرودگاه‌‌ها و بانک‌‌ها معمول است، برای اولین‎بار در 

دیزنی‌لند استفاده شد، زمانی‌که برای جلب‌توجه بیرون ورودی پارک صف می‌کشیدند و تا جایی که 

چشم کار می‌کرد، پیچ و تاب می‌خورد. می‌گفتند دیزنی‌لند تنها مکان جادویی‌ای است که در آن والدین 

و فرزندان می‌توانند کنار هم تفریح کنند و گویا این راز 6دهه فعالیت دیزنی‌لند است. در دنیای اشباع‌شده 

از بازی‌‌های ویدئویی حالا محافظه‌کاران دیزنی‌لند را مکانی خوب ارزیابی می‌کنند، همان‌جایی که روزگاری 

صنعت سرگرمی به حساب می‌آمد، حالا جایی برای قوام بنیان خانواده‌‌ها با بهره‌گیری از تجربیات لذت‌بخش و 

به‎جا گذاشتن خاطرات ماندگار شده است. کافی است کمی در آثار ادبی و هنری عامه‌پسند آمریکایی غور کنید 

تا نقش دیزنی‌لند در نقش‌گیری شخصیت بچه‌‌ها عیان شود. حتی اساطیر عضله سینمای آمریکا، وین‎دیزل )در 

فیلم پستونک( و دواین جانسون )در فیلم نقشه بازی( برای نشان دادن رابطه دوستانه خود با بچه‌ها، دیزنی‌لند را 

فرصت نزدیکی می‌یابند. جایی که بزن‌بهادر‌ها در کنار چهره‌‌های مامانی دنیای دیزنی، رویای آمریکایی می‌آفرینند.

مارک دیویس، انیماتور افسانه‌ای دیزنی گفته بود: »دیزنی‌لند به این کشور سحر و جادویی هبه کرد که مدت‌‌ها 

مفقود شده بود. احساس خوبی بود که بدانی ما لذت می‌بریم، مردم را می‌خندانیم. خیلی خاص بود و من از 

اینکه ‌بخشی از دیزنی‌لند بودم، بسیار خوشحالم.«جان هنچ، یکی دیگر از طراحان افسانه‎ای دیزنی یک‎بار 

گفته بود: »آنچه ما می‌آفرینیم »رئالیسم دیزنی« است، نوعی آرمانشهر در طبیعت، جایی که عناصر منفی و 

ناخواسته را کنار می‌گذاریم و عناصر مثبت را برنامه‌ریزی می‌کنیم. ما جهانی می‌آفرینیم که میهمانان می‌توانند 

از آنجا بگریزند تا برای لحظاتی کوتاه لذت ببرند... دنیایی که دل‎شان می‌خواهد این‌گونه باشد.«بااین‎حال، 

دیزنی‌لند با چنین فرهنگ‌سازی‌ای– که شاید در بستر نگاه متفکرانی چون آدورنو و هورکهایمر با مقاله مشهور 

»صنعت فرهنگ‌سازی روشنگری به‎مثابه فریب توده‌ای« مکانی مذموم به حساب آید– تفاوت دنیای آرمانی و 

دنیای واقعی را به رخ می‌کشد. دنیایی گرفتار هوسرانی‌‌های حکام آمریکایی و سوخته جنگ‌طلبی‌هایشان، 

تصوری از دنیای بدون سیاست‌‌های دولت مرکزی آمریکا می‌آفریند. بااین‌حال در پارادوکسی غریب که هر دو 

زاده اشکال مدرن لیبرالیسم هستند و هر دو در جهت تولید ثروت برای صاحبان منافع‌شان.والت‌دیزنی گفته 

بود: »تقریبا همه به ما هشدار دادند که دیزنی‌لند یک چشم‌انداز هالیوود خواهد بود، یک شکست تماشایی؛ 

اما آنان یک پارک سرگرمی را از خیال می‌گذراندند و ما به یک ایده اعتقاد داشتیم: پارکی خانوادگی که والدین و 

فرزندان می‌توانند در آن لذت ببرند، با هم.« در دنیایی که به نظر می‌رسد چنین لذتی دیگر متصور نمی‌شویم. 

پشت‌صحنه دیزنی اما جنگی به پا بود. جیمز بی.استوارت در کتاب »جنگ دیزنی« به نبرد و کشمکش آیزنر و 

شرکت دیزنی اشاره می‌کند، جایی که 20 سال نزاع بر سر حقوق معنوی آفریده‌‌ها شکل می‌گیرد. در سال‌‌های 

اخیر منتقدان دیزنی را متهم به رویکرد نژادپرستانه، سکسیم و کلیشه‌‌های نژادی کرده‌اند. در دنیایی که قرار 

بود شادی به‌صورت برابر تقسیم شود، حالا جایی برای غیرسفید‌پوست‌‌ها نیست یا اعراب »علاالدین«اش 

مشتی بربر به حساب می‌آیند که درصورت دوست نداشتن صورت شما، گوش‌تان را می‌برند! حالا دیزنی‌لند 

دنیایی است که مریل استریپ با یادآوری نامه سراسر انتقاد مری فورد به شرکت دیزنی از کلیشه‌‌های جنسیتی 

درمورد زنان در دنیای دیزنی سخن گفت. درنهایت آنکه در آرمانشهر دیزنی‌لند، در شعبه هنگ‌کنگ همچون 

دنیای »1984« جورج اورول برای ورود از مردم اثر انگشت بیومتریک می‌گرفتند، هرچند عذرخواهی شد و 

آن را تصادف خواندند؛ اما دیگر این آرمانشهر، آن تصور 6دهه پیش نبود.

احسان زیورعالم
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